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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social اجتماعی

  
 پيکان  بڼوال

  ٢٠١٢ دسمبر ٠۴

 فرجام
غرق  که اورادرخود فروبرده بودآھی کشيد وبانگاه مبھوت به ناکجائی خيره شد، مردازنھايت اندوه تيره ای  

رفت عمقش بيشتروبعُدش   میهھرچ کشاند، ی دربحربی انتھا میامثل کشتی طوفان زده  اکه اور درفکرعميقی بود

  چونمانده،ديد جائی برای آشتی ن می .رفت درھاله ای ازابھام فرومی شد ھرچی عميقترمی .شد نامتناھی ترمی

  .باخودش ھم بريده بود بيشتردقت کرد؛

با کف  کرد، غای آن پرده ھا گوش اورااذيت میغو زندگی درمقابل چشمان بھت زده اش به رقص آمد،  

 و اوآنطرف نشسته بود .چشمھايش خيره به روی زنش ماند و رويش راگشتاند دست گوشھايش رامحکم گرفت،

  .کرد ناله می و زد ميکرد ضجه میگريه ن سرش راروی قبری گذاشته بود،

اکرم  لغزيد، قاسم، رداشتندوی سه تاقبری که پھلوی ھم قرارزنش بر چشمش از مرد خاموش بود،  

 با خود زمزمه کرد ھيچ ..ميگشتندگاه برن آنھا ھيچ اميدی نبود، وپسرکوچکش نادرکنارھم زيرخاکٔ خوابيده بودند،

  !!گاه ھيچ....گاه

به روزھای رفته  به گذشته، چشم ھايش راه کشيد، .به اوخيره شد نگاه غمناکش دوباره سراغ زنش رفت،  

به ... بودمهچ...دگير  بيرحمانه انتقام میهباخود گفت زندگی چ. گیاندوه وسرخورد درد، که حاصلش اين بود،

 رفقايش آمده بودند، دوستان و  شان آورده بودند،ۀ اورابه مسجد قريۀجناز روزی که قاسمش کشته شده بود، يآدآورد

  :باخودگفت مردم محل کم بود،

باره متوجه شدکه مدتھاست ديگر  يک که ازذھنش گذشت، نجوائی بود.....حتماً ...حتماً ...خبرنشدن حتماً   

آھی کشيد  .ديگران به ميان آمده و فاصله ای بين او کاکاعبدل ياعبدل جان صدا نزده، دوستانه عبدل، کسی اورا

آدمھای خشک  دوروبرش را نگاه کردپرازقيافه ھای بيگانه بود، دم نزد، اشکش خشکيد، وبغضی گلويش راپرکرد،

تند ازذھنش گذشت قيافه گرفتن بخشی ازکارشان است وياشايد ترس  تند، .مسخ شده ه ھايشان گرفته بود،چھر وجدی،

  .ازکجامعلوم فردا نوبت يکی از ھمين ھا باشد آخررفيق شان کشته شده،.....ازسرنوشت خودشان

 ا تنھا گذاشتند،بيانيه دادند وبعد اور زيرخاکش کردند، يادش بود که آنروزقاسمش راھمين جاآوردند،ه ب  

يکی دوتا نگاه   سرد ورسمی،ۀچندجمل  اونگذاشت،ۀوصميميت دست بر شان کسی ازروی صفا کسی اورا تسلی نداد،

  .فقط ھمين...ھمين .پرکينه وخاموش وچند تمسخر نامشھود
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ھرمناسبتی  د، صميمانه ای داشتنۀرابط قوم وخويش بااو .درمنطقه مورداحترام ھمه بود و عبدل گلکار بود  

خليفه عبدل وبچه ھاکاکا عبدل  ھمسن وسالھايش اورا اوراعبدل جان، بزرگترھا .بود اوجايش راداشت که می

خواست دختری ھم  دلش می سه تاپسرداشت، .زندگی ساده ای داشت وازکاروبارش راضی بود .زدند صدايش می

 سخت ی،روزھاتشگف چيزی دردلش می شوند، میبزرگ  کشند ديد بچه ھايش قدمی می داشته باشد اماقسمت نبود،

راه  زندگی ولحظات ازجلوچشمھای .باخودگفت بچه داربودن نعمت است ودلش باز شد زندگی روبه آسانی بود،

چندروزی  يادش آمد....ھمين قبراول زل زده به آن نگاه کرد ..وبازقاسمش...گذشت  عبدل خيززنان میۀکشيد

مافاميديم که  ": اکرم پسردومش وقت نان شب باحالت عصبی ولحن گرفته گفتازمرگ قاسم گذشته بود که يکشب

  "..ضدانقلاب وطن فروشا، بيشرفا،  بوده،هی کارکا

  "کدام کار؟  ره فاميدين؟هچ شما؟" :عبدل بادل پرازغم پرسيد  

 بچای نجف وحيدروچندتای ديگه ھستن که" :بعدادامه داد" ...کسايکه قاسمه شھيدکردن":اکرم گفت  

  ".دستشان ده خون قاسم شريک است ماراپورداريم قاسمه ھمی نا کشتن، ضدانقلاب ميجنگن،

گوشھايش داغ  احساس کرد شنيد، میازحرفھايش چيزی ن کرد، صورت پسرش خيره نگاه میه عبدل ب  

اريد ب اضطراب ازآن می با صدای گرفته ای که نگرانی و .ترس گنگی وجودش راپرکرده بود گلويش گرفته، شده،

  :لاخره اکرم حرف اورا قطع کرد وگفتاب .کرد ال میؤپيھم س" چاره چيست؟چی ميشه؟شماچی ميشين؟ ":پرسيد

  ".بابه چرت نزن به زودی حقشانه ميتيم"  

Xxxxx  

 .به خاطرمسايل امنيتی بايد ازاينجا بريم مابايد کوچ کنيم، ":يکروزاکرم به پدرومادرش گفت مدتی گذشت،  

  ". آپارتمان به مادادنرفقا لطف کردن يک

کسی نه  اصلاً  کس باآنھاخداحافظی نکرد، ھيچ برای عبدل سخت بود، . خودشان بيرون شدندۀازمحل  

خواست غمش راپشت  میاون خواست برود، میاون کرد، حليمه زن عبدل گريه می .روند پرسيدکه کجامی

به ھرگوشه وکنارخانه  اسم درآن خانه بااوبود،حالا غم ق و ش بود ا زندگیۀرفتی آن خانه يادگارروزھا سربگذارد،

 .جا بگذارد وحالا اوبايد برود وھمه را....آمد يادش میه خاطرات بی غمی ودوران کودکی بچه ھايش ب ديد که می

  . سنگين غم قاسم رابايدبگذارد وبرودۀساي

  خودشان نبود،ۀريخوب مکرورويانھا مثل ق  جديد وعادت کردن به آن زمان لازم داشت،ۀزندگی درمحل  

چھره ھا  تنھاشده بود، شناخت، مین کس را رفت ھيچ بيرون که می برای عبدل دشواربود، کرد، رابطه ھافرق می

 گذشت او  روز میهھرچ ناآرام بود، کرد، اماحليمه احساس بيچارگی می .داد حالات راقورت می بيگانه بود،

  .کرد  اضطراب ونگرانی نظرمینادرش با شد به  اکرم و وگوشه گيرتر می خاموشتر

 يکی دو رفتند، گاھی نيمه شب می شب وروزنداشتند، رفت، اکرم ونادرپيش می واماآب زندگی برمراد  

  .می تپيد، که ازآب دورش کرده باشند یحليمه مثل ماھي آيند ومادرشان، مینکه  کردند تلفن می آمدند، میروز ن

 بالابالاکار ھای تعميراتی رای ازجاھا .وتيکه دارعبدل شده بودا حالا بارعبدل ھم بالاگرفته بود، و کار  

ديد که  می زد، به قريه گاه گاھی سرمی .قاسم برايش خاطره شده بود مشغول بود، .کرد گرفت وکارمی تيکه می

برخورد کردند صميمی  ی ھم که بااواحوال پرسی میئچندتا شوند، میازديدنش خوشحال ن گيرد، میاوگرم ن کسی با

  .شد روزتاروز رفتنش کم وکمترمی و شد دلش گرفته می .کردند مین
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  :ازسلام وعليک بازنش پرسيد بعد بسيارخوشحال بود، يکروزعبدل خانه آمد، سه سال ازميان رفت،  

  "؟بچه ھاکجا استن" 

  :حليمه گفت  

  "اکرم ونادر ھمرای شان رفتن فھمم سرنان چاشت بودکه چندتاازرفيقای شان آمدن، مین "

ه نادربگويد ب خواست به اکرم و می بزرگی نصيبش شده بود، قرارداد باخودش وسوسه داشت، عبدل ساکت شد،

 جمع وجورکند، توانست فکرش را مین يای عميقی غوطه وربود،ؤبه ر .تعلق گرفته خاطرآنھاست که اين کاربه او

 به آنھامی رويش نشسته بودند،ه روب نادر  وديداکرم می برد،  تجربه ناشده ای مییبه سرزمين ھا باخود را او ياؤر

   :گفت

 ديد خريم و بعد موتر می ريم، گيريم وازاينجه می يک خانه ده شارنو می بچايم ای قرارداد ماره مليونر ميکنه،"

 ياھايش شنامیؤميان ر مست کاميابی وثروت، اوھم مست بود، کنند، پايکوبی می نفر صدھا داماد شدند، اکرم ونادر

  :گفت حليمه بودکه می .ناگھان باصدای زنش به خودآمد کرد،

 ھمونجه می نان تياراست ده آشپزخانه کشيدم، شنوی، میکنم ن  صدايت میهھرچ بابی قاسم چی شديته؟"  

  ".بچا زنده باشن امشو نيستن خوريم مه وتو تنا استيم،

  :تی گفئباخوش رو آمده بود، دل خوش به خود رينی باييای شؤعبدل که ازر  

  .عبدل دلخوش باخيالاتش وحليمه مثل ھميش نگران ودلواپس.زن وشوھربه آرامی نان خوردند بعد" خوب کردی"

 رفت، اما حليمه بيداربود ناآرام ھرلحظه دم درمی عبدل خوابيده بود، شد،ازبچه ھاخبری ن شب پخته شد  

  :کرد باخودصحبت می گشت، برمی

  .ھزاران وسوسه وخيال  و"کردن تلفن خومی اقلاً  .خبر نه ميماندنھيچ وخت مره بي آمد، بايديکی شان می "

 عبدل پياله چايش رابرداشت که در .باھم نشستند لحظه ای بعد عبدل ھم آمد، .حليمه چای دم کرد صبح شد،  

ودی که اينجاآمده بودند سابقه نداشت صبح به اين ز ازروزی رنگ حليمه پريد،عبدل سراسيمه ازجابلند شد، .زدند را

  :سلام دادند وگفتند .دوستان اکرم ونادردم دربودند سه نفر از بازکرد، دروازه را کسی درزده باشد؛

  ".کاکا شماره به رياست خاستن"  

  :عبدل پرسيد  

  " خيريت است؟"

  ".خيروخيريت است ھيچ گپ نيسته، وارخطا نشو کاکا،"  

اضطرابی  رسيدند، میرفتند ن  میهھرچ ازشد،زمان به نظرش در راه افتاد،ه ب آنھا با و عبدل آماده شد  

  "کدام کاری که نشده؟ ":دوسه بارپرسيد دبرده بود، درخو اورا

زنی  ھيچ گپی نيسته که تودل می  کاکا آرام باش،هن "دادند، ش بودند اورا تسلی میھسه نفری که ھمرا  

  ".فامی وقتی رسيديم خودت می

برايشان  ديدکه پھلويش نشسته اند واو می را اکرم ونادر او خواسته ناخواسته خيال عبدل به پروازآمد،  

 گويد مادرتان بسيار دل ميزنه، بعد خنده کنان می  شان،ۀازخريدن خانه واز آيند جديدش، ازقرارداد کند، قصه می

ھم ريخته ه موھايش ب سرش ميان دوشانه اش فرورفته،  حليمه به نظرش آمد،ۀناگھان چھر .ھميشه ناآرام است

   :بلند گفت و اوفی کشيد عبدل بی طاقت شد،...زند چشمانش سرخ میو
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... .ناتمام....اگه بچايمه کدام کاری شده اگه کدام گپ شده، بار ديگراز ھمراھانش پرسيد، يک و....لاحول والله"

  ".موتر توقف کرد تن بازماند،فازگ

 سست شد، ی که رفت پاھايش به لرز افتاد،دوسه قدم . آمده بودقبلاً  ميشناخت، را اواينجا عبدل پياده شد،  

پدرش  اودويد،....چشمش به نادر افتاد سست وبيحال،....سردخانه.....ميلرزيد کرد، تنش روی پاھايش سنگينی می

  :ميان ھق ھق گريه اش بريده بريده گفت و رادرآغوش گرفت وھای ھای گريه راسرداد

 .کرد وزار زار ناله می..يادش ميمانه ،اوازپيش مارفت،شھيد کردن بابه جان اکرمه نامردا کشتن، بابه،  

 داد، اورا درآغوشش محکم گرفته وتسلی می فقط نادر ماند، خوردشد، چيزی دروجودش شکست، عبدل احساس کرد

ميان  او و ھمه جا تاريک بود  بگويد،هچ چطوربه صورت حليمه نگاه کند، حيران بود .ديگری بودی اما حواسش جا

  .آن غرق

يادش بود مثل ھمين لحظه ودستش را روی قبراکرم گذاشت وبادقت به  به خودآمد، و بدل تکانی خوردع  

  .خواست اورا ببيند بعد آھی کشيد که می مثل اين ديد، گور اکرم می

ناله  توان نداشت گريه ھای بيصدای حليمه راببيند، عبدل خام شده بود، کند، گويند غم آدم راپخته می می  

روز مراسم خاک سپاری اکرم  .عبدل تنھاشده بود .ساخت درمانده می اورا آمد که باآه بيرون میئی اصد بیی ھا

 عبدل کسی را .خاطررسم ورواجه نه بخاطر غم شريکی بلکه بيشترب  خودشان چندنفر معدود آمده بودند،ۀازقري

 جھان اندوه ۀھم فقط اندوه، د،اشکھايش خشکيده بو بغضش سنگين ترشده بود، اوقسمت کند، نداشت که غمش رابا

  .کرد قطره ايست ميان اين بيکران احساس می او بود و

ۀ نه درفکرغم کسی ونه درانديش برد،  عمرآدميان رابه يغما مییرفت وبرگھا زمان کوبنده می تندباد  

ھا وھفته ھا روز شبھا برايش کابوس شده بود، کرد، عبدل حالا سنگينی روزھا رابيشتراحساس می . بودیخوشی کس

لرزه  ديد می ھربارکه نادررا .کرد سرمیه روزگار را با اندوه وبغضش ب اوگذر .ساختند رفته رفته ماه وسال می

رفت  وقتی نادرمی ازبيرون رفتن نادروحشت داشت، نمود، صد چندان می را زنش درد او افتاد، براندامش می

  .گشتروز رفت وبرنکه يک  اينتا کشيد، رفت وآه می راه می شد، حليمه مجاور در می

 کند، سيال مثل قيراورا درخودغرق می بلعد، می تاريکی اورا احساس کرد چشمان عبدل دوباره راه کشيد،  

تکان  وجودش مانده بود ھمه را يکجا کرد، توان در و آنچه ازنيرو بيرون بيآيد، کرد تلاش می زد، می دست وپا

چشم ھای اوھم مثل خون غروب سرخ شده   دامان سرخ آسمان خورد،چشمھايش به آمد، به خود و شديدی خورد

دستش  يک روی قبراکرم گذاشته، سرش را ديد کردچشمش ازقبری به قبری لغزيد،زنش را به دوربرش نگاه، بود،

 آھی کشيد، آمد، میاما صدای گريه ن ريخت،  حليمه روی قبرمییاشکھا روی قبر قاسم ويکی روی قبرنادراست،

  :بابغضی که درگلو داشت به ھم گيره خورد وبا نفرت تفی برزمين انداخت وغريد باھمه اندوه، نگينی،باھمه س

کس ھيچی ندادين واز مه ھمه  به ھيچ......توببرک وطن فروش تونانجيب نام توحزب خائن،ه تف ب"  

  ".........نيچيزمه گرفت

  .پايان.......وھای ھای گريست  

      

  

 

 


